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...یادداشت
بگذارید این ستاره متولد شود 

ــرم انتصاری-پارسا خائف، نــوجــوان با  اک
استعدادی که توانست در مسابقه »عصر جدید« 
دیده شود و با خوانندگی به مرحله سوم این 
رقابت‌ها برسد، به طور رسمی روی صحنه 
رفت و خواند. به احتمال زیاد، برای حضور او 
در مراسم دوازدهمین کنگره ملی تجلیل از 
ایثارگران، با حضور رئیس جمهور، دعوت‌نامه 
ای نوشته‌اند و از »آقای پارسا خائف« دعوت به 
عمل آورده‌اند؛ نه از یک نوجوان دوازده ساله 
که به واسطه یک برنامه، فرصتی برای دیده 
شدن پیدا کرده است. هرچند حدس این اتفاق 
با نگاهی به گذشته و مــرور این شهرت‌های 
ناگهانی، دور از ذهن نبود. او حالا در چرخه 
دیده شدن، روی بورس بودن و دعوت شدن 
افتاده است و بی‌آن که خود بداند، انگار که 
مرحله بزرگ و اصلی از یک بازی را با استفاده 
از یک رمز عبور گذرانده باشد، شهرت،  دست و 
پاگیرش شده است تا آن جا که ممکن است این 
شهرت آن قدر دست‌و‌پاگیر پارسای با استعداد 
شود که از مسیر اصلی بازبماند. اتفاقی که  
پیشتراز این برای برخی از استعدادهای یک 
شبه کشف شده افتاده و بعد آن‌ها را به گوشه 
گمنامی کشانده است. پارسا خائف این روزها 
بیش از آن که نیاز به بیشتر دیده شدن روی 
صحنه داشته باشد، به خلوت و تمرین نیاز دارد. 
آن قدر که روزی به وقتش، ناگهان ستاره‌ای 
در آواز متولد شود و  او در هیئت یک خواننده 
کلاسیک  اما جوان روی صحنه بیاید و بخواند و 

جامعه تا همیشه تشنه شنیدنش باشد.

...ادبی
 انتقاد صریح شهرام شکیبا

 از صدا‌و‌سیما

شهرام شکیبا شاعر و مجری تلویزیون،با 
اشــاره به سابقه هشدارهای رهبرانقلاب 
درباره وضعیت زبان فارسی در تلویزیون، 
فرایند  درخــصــوص  را  صریح  انتقاداتی 
برنامه‌سازی و انتخاب مجریان در سیما 
مطرح کرد.وی درباره اجراهایی که مجری 
در آن ها با ادبیات سطحی و واژگان بیگانه 
حرف می‌زند، به مهر گفت: این ادبیات از 
بی‌سوادی جماعتی است که جلوی دوربین 
نشسته‌اند، وقتی شخصی همه اطلاعات 
خود را از اینستاگرام دریافت کرده است و 
مطالعاتش فقط به فضای مجازی منحصر 
چنین  نیست،  شناسنامه‌دار  که  می‌شود 

معضلی پیش می‌آید. 
شکیبا بــا اشـــاره بــه اجـــرای بــازیــگــران در 
به  بازیگران  ایــن  حضور  گفت:  تلویزیون 
فضای  در  که  اســت  خرابی  سلیقه  دلیل 
فرهنگی ما رواج پیدا کرده است. مدیران 
تصمیم‌گیرنده نیستند بلکه حامیان مالی 
تصمیم می‌گیرند، حامی مالی می‌گوید من 
پول می‌دهم و می‌خواهم فلان بازیگر بیاید.
وی در پایان با اشاره به نبود برنامه‌های ادبی 
تخصصی در سیما اظهار کرد: سال‌هاست 
را می‌بینم طرح‌هایی  از مدیران  هر یک 
مربوط به برنامه‌های ادبی به آن ها ارائه 
می‌کنم و سال هاست که می‌شنوم »این 
مالی  حامی  هستند،  فوق‌العاده  طرح‌ها 

برایشان دارید؟«

الهه آرانیان - چندی پیش محمود دولت‌آبادی 
در جمع مخاطبانش در شیراز گفته بود نوشتن 
تنها کــار اوســت و تا پــای گــور خواهد نوشت. 
»بیرونِ در« تازه‌ترین اثر این نویسنده است که 
در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شد. این کتاب 
داستان زنی است که در مبارزات سیاسی پیش 
از انقلاب، برای مدتی دستگیر و زندانی می‌شود 
و در زنــدان خبر کشته شدن همسرش را در 
درگیری‌ها می‌شنود و بعد از رهایی، با اتفاقی 
عجیب رو به رو می‌شود. »بیرونِ در« فاصله 

زیادی با دیگر آثار دولت‌آبادی دارد.

▪ داستانِ زنی به نام آفاق	
داستان با روایت اوّل شخص که یک زن است، 
آغاز می‌شود و تا پایان صفحه 15، اوست که 
روایت می‌کند. بعد از آن، تا پایان، راوی به دانای 
کل تغییر می‌یابد. زنِ داستان که آفاق نام دارد، 
در مبارزه‌های سیاسی پیش از انقلاب، پنج 
سال به زندان می‌افتد و پس از رهایی، به طور 
تصادفی با مارکار، مردی ارمنی آشنا می‌شود 
و به خانه او می‌رود؛ خانه‌ای عجیب با دری که 

یک لنگه‌اش همیشه 
بـــاز اســـت. کل 

داســتــان حول 
همین  محور 
خــانــه و تنها 
ســــــاکــــــنِ 

عجیب آن که 
یــــــک 

پیرمرد با قامتی شکسته اســت، می‌چرخد. 
آفاق در تمام داستان به دنبال کشف قصه مرموز 

زندگی مارکار و ارتباطش با پیرمرد می‌گردد.

▪ از روانی آب تا راه رفتن روی سنگلاخ	
خواندن »بیرونِ در« مانند راه رفتن روی سنگلاخ 
است؛ یک قدم که برمی‌داری، گیر می‌کنی و تا 
می‌آیی نفسی تازه کنی، دوباره گیر می‌افتی و از 
حرکت باز می‌ایستی. واژه‌های سخت و ناآشنا 
مانند »تمجمج«، »نرّوک« و... ، جمله‌های بیش 
از حد شکسته و درهم ریختگی بعضی از افعال، از 
ناهمواری‌های این داستان است. وقتی »بیرون 
درِ« دهه نود را با آثاری مانند »آهوی بخت من، 
گُزَل« و »شب و روز یوسف« که در دهه‌های 50 
و 60 نوشته شده‌اند، مقایسه می‌کنیم، متوجه 
ــا و  تفاوت بسیار آن‌هــا در نوع جملات، واژه‌ه
ترکیب‌ها می‌شویم. نثر دولــت‌آبــادی در آن 
سال‌ها، همچون آب روانی است که به نرمی و 
شیرینی در حرکت است؛ نثری که در »کلیدر« و 

»جای خالی سلوچ« به اوج خود می رسد. 

▪ توصیف‌های آزاردهنده	
خواننده باید تا حــدود صفحه 100 کتاب، 
بیرونِ در بماند و کمترین جزئیات را از اصل 
داستان بداند. کل کتاب، 143 صفحه است و 
تقریباً دو سوم کتاب به شرح ذهنیات و زندگی 
آفاق و گنگیِ آن خانه، به همراه توصیف‌های 
طولانی و خسته‌کننده اختصاص دارد. این 
کُــنــدی حرکت داســتــان و پیش نرفتنِ آن، 
خواننده را می‌آزارد و خسته می‌کند. 
از طرفی شخصیت‌های اندک 
و یک‌نواختی رونــد داستان، 
بدون هیچ جذابیتی، از دیگر 
عوامل کسل‌کننده بودن 

داستان است. 

نقدی بر تازه ترین اثر منتشر شده محمود دولت آبادی 

»بیرونِ در« خبری نیست! 
گروه ادب و هنر- قیصر امین‌پور شعری دارد به 
نام »لحظه بی‌کران«. او در این شعر سه‌شنبه‌ها 
را پایتخت جهان مــی‌دانــد و می‌گوید:»بهترین 
لحظه‌ها/ لحظه‌هایی که در حلقه کوچک ما/ قصه 
از هرکه و هرکجای زمین و زمان بود/ قصه عاشقان 
بود/ راستی/ روزهای سه‌شنبه/ پایتخت جهان 
بود«. او از این جهت سه‌شنبه‌ها را پایتخت جهان 
دانسته است که می‌توانست در کلاس درس استاد 
محمدرضا شفیعی کدکنی که استاد راهنمای او در 
مقطع دکترا هم بوده است، شرکت کند. حال هفته 
گذشته، در همین پایتخت جهان امین پور، استاد 
شفیعی کدکنی به ســراغ موضوع جالبی دربــاره 
جریان شعری و چیستی آن، تاثیر ملودی بر شعر و  
ظرفیت‌های موسیقایی اشعار حافظ رفته است که 
ما به وسیله فایل صوتی این جلسه، خود را مانند یک 
شاگرد پای صحبت او که بر صندلی چوبی اش تکیه 

زده است، یافتیم و بخشی از آن را در ادامه آوردیم.

▪ حنجره معجزه‌گر شجریان	
کلاس با یک پرسش آغاز می‌شود. استاد شفیعی 
کدکنی در پاسخ به سوالی دربــاره جریان‌های 
شعری می‌گوید: »جریان‌های واقعی در ادبیات 
خیلی کم اتفاق می افتد. بستگی دارد ما چه نوع 
توری به این دریا که با مقدماتش دریایی 1300 
ساله است، می‌افکنیم. اگر تور ما  سنت باشد، در این 
دریا ماهی‌های درشتی است و آن‌هایی که مصداق 
جریان‌های اصیل هستند، تعدادشان شاید خیلی 
زیاد نباشد؛ مثلا 20 نفر. شاید به این تعداد هم 
نرسد. صحبت من تا آستانه مشروطیت است، چون 
از مشروطه به بعد معیارها بسیار متفاوت می‌شود.« 
او در ادامــه با اشــاره به تاثیر ملودی قوی و اجرای 
استوار که می‌تواند شعر ضعیف را جمع‌و‌جور کند، 
تصنیف »میخانه« استاد شجریان را مثال می‌زند و 
ادامه می‌دهد:»من هر وقت این »دلبر عزیز، شوخ با 
تمیز، برخیز و بریز...« را می‌خوانم خنده‌ام می‌گیرد. 

مزخرف‌تر از این کلمات چیزی نمی‌تواند باشد. اما 
ملودی در این اثر به عنوان ضمیمه، کار خودش را 
می‌کند. حنجره شجریان معجزه می‌کند. ما قدر 
شجریان را نمی‌دانیم. یک نابغه‌ای در مملکت ما 
در حــوزه آواز پیدا شده اســت. میراث موسیقایی 
شجریان، برابر میراث موسیقایی تمام خوانندگان 

ماست.«

▪ موسیقی شعر حافظ	
کلاس ادامه پیدا می‌کند و استاد به سراغ موسیقی 
در شعر حافظ مـــی‌رود. او می‌گوید:» اگــر ادیب 
ورزیده‌ای یکی از غزل‌های حافظ، مثلا سال‌ها دل 
طلب جام جم از ما می‌کرد و قطعه‌ای از شکسپیر را در 
یک آزمایشگاه پیشرفته ضبط صدا که کوچک‌ترین 
و  بخواند  می‌کند،  ضبط  را  صوتی  ارتــعــاشــات 
فردی بتواند آن را به وسیله‌ کدهایی به یک فرمول 
ریاضی تبدیل و تمایز وجه موسیقایی این دو متن 
را از هم جدا کند، می‌توان متوجه تفاوت‌ها شد. با 

دلایــل متقن و از سر اطــاع و 
می‌گویم،  خاطرجمعی 

هیچ شــاعــری در بحث 
ظرافت‌های سمانتیک 
)معناشناسی( بر روی 

کره زمین هم‌پای 
ــظ  ــ ــافـ ــ حـ

نیست.«

استاد شفیعی کدکنی بررسی کرد 

موسیقی شعر حافظ برتر است یا شکسپیر؟ 

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد


